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مرور مرور

 اسلام در شبه قاره
مســلمانان نزدیک به ۱۴ قرن در جنوب آســیا  �

حضور داشــته اند و ۴۰ درصــد از جمعیت انبوه 
ساکن در این منطقه وسیع جهان از این دین پیروی 
می کنند. ســهم مســلمانان در میــراث فرهنگی 
شبه قاره چشمگیر است. کتاب «تمدن اسلامی در 
جنوب آســیا» شرحی جامع از تاریخ اسلام در هند 
ارائه می دهد که دربرگیرنده جنبه های سیاســی، 
اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگی و اندیشــه ورزی 
مســلمانان اســت. بورجــور آواری، نویســنده و 
پژوهشــگر هندی، در این کتاب نگاهی تاریخی به 
ســابقه و تأثیر حضور مسلمانان در جنوب آسیا را 
بررسي مي کند. نویســنده در این کتاب سعی دارد  
با بررسی ریشــه  اولین ارتباطات شکل گرفته میان 
مســلمانان و مردم جنوب آسیا به ویژه در شبه قاره 
شامل کشورهاي  هند، پاکستان و بنگلادش، به این 
پرســش پاسخ دهد که آنها در شکل گیری فرهنگ 
شــبه قاره چه نقشــی ایفا کرده اند؟ نویســنده با 
استفاده از یک چارچوب وقایع نگارانه و ذکر وقایع 
به ترتیب تاریخی از نخستین  روزهای حضور اسلام 
تا دهه نخست هزاره دوم، رخدادهای مهم را بازگو 
می کند. تمرکــز بحث بر نحوه تلاش مســلمانان 
برای دستیابی، حفظ و اعمال اقتدار سیاسی خود، 
بحران هویت و تزلزل اعتماد به نفس مســلمانان 
با ورود اســتعمار غرب به شــبه قاره و ســرانجام 
ترکیب و درهم آمیزی هندوئیسم و اسلام در حیات 
و زندگی روزمره هندیان مســلمان اســت. وجود 
نقشه ها، تصاویر، جداول سلســله های پادشاهی 
مســلمان هند در انتها و پیوست هایی در پایان هر 

فصل به انتقال بهتر محتوای اثر کمك مي کند.
واژه قــدرت در عنــوان فــردي بــه حکومت 
سلاطین مســلمان و والیان آنها بر نواحي متعدد 
جنوب آســیا در سده هاي بسیار اشــاره دارد. اوج 
دوره نفوذ آنان از اواســط ســده دهم (شانزدهم 
میلادي) تا اواخر ســده یازدهم (هفدهم میلادي) 
اســت که طي آن چهار امپراتور بزرگ تیموري در 
عمل بر سراســر شــبه قاره حکم راندند. سلطان و 
ملازمان او اساســا گروهي نخبه از قومي جنگجو 
از آسیاي مرکزي بودند، با این همه اکثریت عظیم 
مســلمانان قدرتــي افزون تــر از دیگــر گروه هاي 
جنوب آسیا نداشتند. واژه «تمدن اسلامي» عموما 
به پیشــرفت هاي سیاســي، اجتماعي و فرهنگي 
به دست آمده از سوی مســلمانان در روزهاي اوج 
امپراتوري اســلامي تحت حکومت سلســله هاي 
امــوي و عباســي بین ســده هاي دوم تــا چهارم 
(هشــتم تا دهم میلادي) اطلاق مي شــود. در هر 
یــك از مناطق جهان که نفوذ مســلمانان در طي 
آن دوره یــا بعدها در آنجا گســترش یافت، چنین 
پیشرفت هایي فقط از طریق تعاملي ثمربخش بین 
اندیشــه ها، ارزش ها، زیبایي شناسي و قدرت تخیل 
مسلمانان با مؤلفه هاي ساکنان بومي ممکن شد. 
اما محصول نهایي همیشــه التقاطي بود. همین 
پدیــده را مي توان در مورد تمدن اســلامي که در 
جنوب آســیا طي سده های گســترش یافته است، 
شاهد بود. این تمدن نمونه بومي شده اي است که 
به شــکل منحصر به فردي توسعه یافته و مي توان 

آن را تمدن هندواسلامي نامید.
در زمــان کنونــي که تنش میان مســلمانان و 
غیرمســلمانان در بخش هــاي زیــادي از دنیا به 
سطح خطرناکي رسیده است، شاید بررسي برخي 
بدفهمي ها و مغلطه هاي عمومي درباره مسلمانان 
جنوب آســیا آموزنده باشــد؛ بدفهمي هایي که از 
بي اعتنایي عمومي نسبت به واقعیت هاي تاریخي 
و جاري یا تعصب محض برخاسته است. نویسنده 
بــه چهار نمونه از این بدفهمي ها اشــاره مي کند: 
منشأ و همه این بدفهمي ها اغلب به زمان حمله 
تــرکان  و تیموریان مي رســد. در ایــن میان آنچه 
اغلب فراموش مي شــود، آن است که مسلمانان 
با شــبه قاره از آغاز اسلام رابطه و آشنایي داشتند. 
بدفهمي دیگر درباره آمارهاي جمعیتي اســت. از 
نظر نویســنده محافل اسلام ســتیز، به ویژه در هند 
امروزي، اغلب در شمار مسلمانان مبالغه مي کنند  
و ازدیاد آنها را به چندهمسري نسبت مي دهند در 
حالــي که در چند دهه اخیر همــراه با دیگر مردم 
جهان در حال توســعه، جمعیت مســلمانان در 
جنوب آســیا به وضوح به ســبب نرخ بالاي تولد 
و نرخ پایین مرگ و پیشــرفت هاي جدید پزشــکي 
رشــد کرده است. بدفهمي سوم مربوط به مسئله 
تغییر دین جمعیت غیرمســلمان است. در حالي 
که علت عمده گرویدن به اسلام در مقیاس بزرگ 
در تلاش هاي ســه گروه نهفته است: دریانوردان، 
تجار و مبلغان. آخرین مســئله دردسرساز اتحاد و 
گوناگوني در داخل جامعه مسلمان در جنوب آسیا 
است. غیرمسلمانان بســیاري اغلب بر این باورند 
که مســلمانان جامعه اي کاملا همگن و یکپارچه 
دارند. این باور تا آنجا صحیح است که مسلمانان 
از نمونــه یگانه زندگي پیامبر و عبادات و اعمال او 
پیروي مي کنند. در بســیاري جنبه هاي  دیگر، آنان 
مردمي متفاوتند و بین آنان به لحاظ قومیت، زبان، 
ویژگي هــاي فرقه اي، طبقه، تحصیلات، شــغل و 

ثروت جدایي وجود دارد.

مواجهه ایرانیان با اسلام
کتــاب «جنبش های اجتماعــی در ایران پس از  �

اســلام» اثر رضــا رضازاده لنگــرودی، جنبش های 
سیاسی، جنبش های اعتقادی و جنبش قرمطیان را 
در مناطق مختلــف ایران در فاصله قرن های اول تا 
پنجم هجری بررســي مي کند؛ از ابومسلم خراسانی 
و مُقنَّع تا مرداویج گیلی، از فرقه مُرجِئه تا ابن مقفع 
و خرمدینــان و در آخر قرمطیــان در بحرین و یمن 
و خراســان. نویســنده با بهره گیری از منابع فراوان 
تصویری جامع از کنش گران تاریخ ســاز در این عصر 
در دل تعارضات قدرت و مناقشــات دینی به دست 
مي دهد . ویراست اول این کتاب در سال ۱۳۸۵ چاپ 
شــد که مجموعه اي از نه مقاله بود. در ویراســت 
دوم مؤلــف مقالات مســتقلي را کــه در چند دهه 
پیش در دانشــنامه ها و کتب دیگر چاپ شده بودند، 
گرد آوري و بازنگري کرده و در نهایت با افزودن یازده 
مقاله جدیــد، مجموعه اي از بیســت مقاله درباره 

جنبش هاي اجتماعي-سیاسي فراهم آمده است.
ســه مقاله ایــن مجموعه دربــاره جنبش هایي 
است که در خراســان رخ داده است. مقاله نخست 
درباره جنبش هاي سیاســي بخارا در عصر ابومسلم 
خراســاني اســت. فصــل دوم جنبش هاشــمیه و 
زندگــي یکي از نخســتین رهبــران آن «خداش» را 
بررســي مي کند. فصل سوم شــرح زندگي و مبارزه 
استادســیس،  پیشــواي سیاســي و دیني خراســان 
و سیســتان در اواخــر دوره منصــور (متوفي ۷۷۵ 
میلادي) دومین خلیفه عباســي اســت. مقاله بعد 
پژوهشــي اســت درباره مقنع و جنبش روســتایي 
ســپیدجامگان، یکي از مهم تریــن قیام هایي که در 
خراســان در عصر خلافت مهدي عباســي در سده 
دوم هجري شکل گرفت. نویسنده شرح هاي مربوط 
به مقنع را با توجه به تضاد روایت هاي مختلف، در 
منابع فارسي، عربي و در تحقیقات و منابع جدید پي 
مي گیــرد. فصل بعد به حمــزه آذروك رهبر خوارج 
در سیســتان و خراســان در دوره خلافت عباســیان 
نخســتین مي پردازد. فصل بعد به حســن اطروش 
از فرزنــدزادگان امام حســین و ســومین فرمانرواي 
علویان طبرستان در سده سوم هجري مي پردازد. دو 
مقاله بعد به جنبش مرداویج و اســفار بن شیرویه 
اختصاص دارد. مرداویــج زیاري، حکومتي پي نهاد 
کــه فرمانروایانش از ســال ۳۱۶ تــا ۴۷۰ هجري بر 
بخش هایي از نواحــي گرگان، قومس، طبرســتان، 
دیلم، گرگان، قزوین، ري، اصفهان و خوزستان استیلا 

داشتند.
عنوان مقاله دهم «برخورد اندیشه هاي سیاسي 
در اسلام: پژوهشــي در مرجئه» است. اندیشه هاي 
سیاسي «مرجئه» یکي از نخستین جریان هاي کاري 
و سیاســي در ســده هاي آغازین دوره اسلامي بود 
و نقــش مؤثري در عرصه فکري و سیاســي جهان 
اســلام داشــت. در این مقاله ابعــادي از فعالیت 
مرجئه در خراســان بررسي و از آن به عنوان مرحله 
دوم تاریخ مرجئه یاد شــده اســت. در ســده هاي 
نخستین اســلامي، مهم ترین اختلاف ها بین خوارج 
و شــیعه و مرجئه و معتزله بود که بعدها ریشه و 
شــالوده اختلاف بین گروه ها و فرقه هاي اســلامي 
شد و موجبات شــکل گرفتن و تکامل یافتن مذهب 
رســمي و دولتي سني را فراهم آورد. مقاله بعد به 
خرمدینان مي پــردازد، عنوان گروهــي از مخالفان 
عباســیان به ویــژه پس از کشته شــدن ابومســلم 
خراســاني در ســده دوم هجري، در ســرزمین هاي 
غربي و شــمال غربي ایران و مخصوصا آذربایجان. 
در آییــن مزدکي یکي از چهار نیروي روحاني حاکم 
بر جهان، ســرور اســت، بنابراین واژه خرم را مؤید 
انتســاب خرمیان بــه مزدکیان مي داننــد و اگر هم 
انتســاب آنــان به لذت جویــي و اباحــه افراط آمیز 
محل تأمل باشــد، مانند مزدکیان برخــي چیزها را 
مشــترك و مباح شــمرده اند. نکته مهم آن اســت 
که مزدکیان و خرمیان پیش از بابك ســیره و روش 
دیگري داشتند. آنان مردمي بودند دهقان و نیکوکار 
و پرهیزکننــده از خون ریزي، اما بابك به این جنبش 
شــدت بخشید و به جنگ و کشتار و غارت کاروان ها 

روي آورد.
مقاله بعدي به زنادقه در سده هاي نخستین دوره 
اسلامي اختصاص دارد. روي کار آمدن عباسیان در 
زندگي و اوضاع عمومي کشورهاي اسلامي، عنصر و 
عامل جدیدي پدید آورد که در میان اسلاف بلافصل 
عباسیان تقریبا به کلي ناآشنا بود؛ یعني پیگرد و آزار 
زنادقــه. البته معیارهاي تعریــف «زندقه» و تحدید 
مفهــوم «زندیق» همواره در تغییر بوده اســت، زیرا 
مثلا آنچه در زمان مأمون و معتصم عباســي زندقه 
دانسته مي شــد، در دوره خلافت متوکل به گونه اي 
دیگر تعبیر مي شــد. مقالات بعدي بــه زندگي ابن 
مقفــع و جنبــش نقطوي محمــود پســیخاني، از 
شــاگردان فضل االله اســترآبادي و بنیانگذار مکتب 
حروفیــه مي پردازد. قیــام قرمطیــان، جنبش قیام 
قبایل فقیر بدوي، روســتاییان و پیشه وران تهیدست 
سوریه، عراق، بحرین، یمن، ري، فارس، شمال ایران، 
خراسان و ماوراءالنهر علیه نظام حاکم و قدرتمندان 
در سده هاي سوم و چهارم هجري بود. جنبش هاي 
قرمطیان در مناطق تحت نفوذ در مقاله هاي پایاني 

کتاب بررسي مي شود.

گروه اندیشــه: دوران پس از رحلت پیامبر اسلام 
سال هایی پرحادثه و پرمناقشه  است که به دوران 
خلفای راشــدین معروف است. حکومت اسلامی 
با هجرت پیامبر به مدینه تأســیس شد و با رحلت 
رســول اکرم گفت وگوها و مجادلات بر ســر آنچه 
خلافت نامیده شــد، آغاز شــد. ازاین رو، مهم ترین 
و بحث برانگیزتریــن موضوع ایــن دوران در میان 
متفکــران و پژوهشــگران تاریخ اســلام مســئله 
جانشــینی پیامبر بوده اســت. آخرین کتاب حاتم 
قادری، که به تازگی به همت نشــر پارســه منتشر 
شده، تحولات تاریخی این دوره را با استناد به منابع 
متعدد بررســی می کند. او در کتاب «تحول مبانی 
مشــروعیت خلافت: از آغاز تا فروپاشی عباسیان» 
دو مبحث سیاسی «مشروعیت» و «خلافت» را در 
اســلام باز کرده و می کوشــد پیدایش و سیر تطور 
خلافت را بدون جانبداری ایدئولوژیک از باورهای 
موجود در این زمینه بررســی و ترســیم کند. دوره 
تاریخی مورد بررســی قادری در این کتاب از سال 
۱۱ هجری است - سال وفات پیامبر و تأسیس نهاد 
خلافت در سقیفه مدینه و انتخاب ابوبکر به عنوان 
اولین خلیفه - تا ســال ۶۵۶ هجری که سال فتح 
بغداد به  دست مغولان و فروپاشی عباسیان است 

و پایان کار پژوهش این کتاب.
به نظر قادری «درون فهمی آرا و اندیشــه های 
متفاوت با اصــول و باورهای متعارف و ارائه آنها 
به طریق روشمند، شایسته و بایسته هر جامعه ای 
اســت که داعیه دار فرهنگ و تفکر بوده باشــد». 
او در چنیــن زمینــه ای می کوشــد در پژوهــش 
حاضر به این ســؤالات پاســخ دهد: آیا مجموعه 
نظریــات مرتبط بــا نهاد خلافت بر اســاس طرح 
ثابت و پیشــینی بوده است؟ آیا مشروعیت متکی 
بر نظریات خلافتی از گونه پیشــینی بوده اســت؟ 
البته این کتــاب در مورد دو دیــدگاه اصلی میان 
مســلمانان، یعنی دیدگاه و باور شیعیان و دیدگاه 
اهل تســنن، داوری و قضاوتــی نمی کند، هرچند 
در کل کتاب و متناســب بــا موضوعات مطروحه 
به دیدگاه شــیعیان نیــز توجه دارد. بــرای مثال، 
یکــی از توجهات کتــاب حاضر حــول این محور 
است که دیدگاه های یادشــده در تقابل یا یکدیگر 
معنی شده و سیر کلامی آنها در تأثرات از یکدیگر 
تکوین شــده اند. این کتاب در اصل رساله دکترای 
قادری در رشــته علوم سیاسی و با گرایش فلسفه 
سیاســی اســت. حاتم قادری درحال حاضر استاد 
فلســفه و علوم سیاسی دانشــگاه تربیت مدرس 
اســت. ازجمله آثار او می توان به «اندیشــه های 
سیاســی در اســلام و ایران»، «آزادی و وجدان»، 
«آرمانشــهر: ادیسه یا دن کیشــوت»، «سقراط در 
آینــه آپولوژی»، «ایــران و یونان: فلســفه لابلای 
سیاســت و در بستر تاریخ»، «ســویه های هویت»، 
«اندیشــه در مرز»، «ف ل سـ ـف ه سیاســی ک لاســیک 
اس لامی»، و «ش ن اخ ت ام پ ریالیس م و دیدگ اه اس لام» 

اشاره کرد.
دو موضوع اصلی کتاب حاضر «مشــروعیت» 
و «خلافــت» اســت؛ بــه عبارتــی دیگــر، رابطه 
مشــروعیت با استقرار و انتقال قدرت. البته در این 
کتاب واژه «مشــروعیت» در قاموس اهل ســنت 
مورد توجه اســت و بر همین اســاس نویســنده 
می کوشــد نحوه برآمدن نظریــه از «امر واقع» و 
تحولات آن را به بحــث بگذارد و تأکید دارد نباید 
این مشــروعیت برخاسته از عمل برخی متشرعین 
را با مشــروعیت در قاموس شیعی یکی دانست. 
او نشان می دهد که مشــروعیت انتقال قدرت در 
ســطح خرد بیشــترین اهمیت خــود را در دوران 
خلفای راشــدین پیدا می کند کــه هر یک از موارد 
آن زمینه ســاز نوعی از مشــروعیت است و موارد 
انتقال قدرت به ابوبکر پــس از رحلت پیامبر و از 

ابوبکر به عمر یا از طریق شــورا از عمر به عثمان 
هر یک نوعی از مشروعیت را به وجود آوردند. به 
نظر قادری، مشروعیت خلیفه چهارم در نزد اهل 
ســنت، شکلی متحول شده  از مشــروعیت خلیفه 
اول اســت. او معتقد اســت تمامی ایــن انتقال 
قدرت ها از زاویه دیگر، مباحث اســتقرار قدرت را 
بــه ذهن تداعی می کند. به نظر نویســنده، انتقال 
قدرت در دوران اموی و عباســی نسبت به دوران 
راشــدین از حیث نظری حالــت و اهمیت فرعی 
دارد. البتــه انتخاب یزید به جانشــینی معاویه را 
از این قاعده مســتثنا می  داند. او می کوشــد نشان 
دهد شکل و شیوه یکسانی در انتقال قدرت وجود 
نداشــت و تأکیــد دارد می توان همانند اســتقرار 
قدرت از شیوه ای غالب در ادوار امویان و عباسیان 
سخن گفت. این شیوه غالب که استخلاف به گونه 
وراثتی بود، یکی از مهم ترین مســائل در این زمینه 
است. بررســی قادری در این کتاب نشان می دهد 
که پیدایش نهاد خلافت و ســایر مســائل مرتبط 
با آن، با توجه به ابعاد گوناگون جامعه اســلامی 
موضوعیــت یافت و «وجود شــعور و اشــراف بر 

آن و ایضــا گســتردگی ایــن آگاهی 
نســبت به تکویــن و نمــود آن امر 

متاخر است».
نویســنده به تفاوت هــای اعمال 
قدرت در زمان های خلفای راشــدین 
با ادوار خلفای اموی و عباســی نیز 
می پــردازد و نشــان می دهد بحث 
اعمال قدرت با وجود اهمیتش توجه 
کمتری را به خــود اختصاص داده. 
او دلیل این امــر را در ماهیت قدرت 
خلافتی نهفته می داند. قادری تأکید 
دارد اعمال قدرت تا حد بســیار فرع 
بر اســتقرار قدرت است. از این رو یک 
فصل از کتاب حاضــر به ضرورت و 
مشروعیت حکومت اختصاص داده 

شده که نویســنده در این فصل به اختصار ضمن 
پرداختن به «اجماع» مســلمانان در باب ضرورت 
حکومت می کوشد برداشتی آغازین از مشروعیت 
به دســت دهد. البته نویســنده تأکید دارد که این 
مفهوم بنا بر شــرحی که در این فصل می آید و در 
فصول دیگــر ازجمله نظریات خلافت و همچنین 
فصول استقرار و انتقال قدرت خلفا تأیید می شود، 
مفهومــی ســیال اســت و نباید بــا آن مانند یک 
مفهوم معین و بسته برخورد کرد. به همین اعتبار، 
نویســنده در فصلی دیگر به تبیین نحوه پیدایش 
نهاد خلافــت، ماهیت قدرت خلیفگی و واژه های 
مرتبــط با آن می پردازد. در این فصل شــکل گیری 
اولیه مفاهیم بررســی و نشــان داده می شود که 
چگونه این مفاهیم، مفاهیمی متشرعانه بودند و 
تأکید دارد نباید تکوین و نمو آنها را مانند مســائل 
لایتغیر شرعی دانست؛ ضمن اینکه به نظر قادری 
بعــد از فروپاشــی خلافــت عباســیان و با وجود 
حضــور بازماندگانی از این خانــدان در مصر و در 
ازمنه بعدی، دعوی عثمانیان بر سر خلافت، نهاد 
خلافت هرگز اهمیت و منزلت پیشــین خود را به 

دست نیاورد.
 قادری در این کتاب نشان می دهد 
که اگر از لحظه تأســیس خلافت تا 
فتح بغداد بیش از شش قرن سپری 
شــد، برای شــکل گیری اندیشه های 
خلافتی چیزی کمتر از نیم قرن زمان 
لازم بود. او زمان شــکل گیری اصول 
اندیشــه ها و نظریــات خلافتی را از 
ســقیفه تا کســب قدرت به  وسیله 
معاویه و سپس انتخاب یزید، فرزند 
می داند  جانشــین،  به عنوان  معاویه 
و نشــان می دهــد از آن پس بیشــتر 
یافت؛ مســائلی  کار دامنــه  فــروع 
مســئله  خلیفه،  ویژگی های  ماننــد 

ولایت عهدی و نحوه بیعت و... .

نویســنده بر این باور اســت که این شــرایط از 
دل تعالیم و تربیت و جامعه اســلامی و شــرایط 
آن در هــر دوره خاص برمی خاســت. برای مثال 
به مباحثی مانند اســلامیت فرد و مســئله ایمان 
اشــاره می کند و نشان می دهد که این مسائل پس 
از قتل عثمان و ایجاد و گســترش شورش آشوب 
در جوامع اســلامی گسترده  شــد. به نظر قادری 
اینکه آیــا عثمان خلیفه ای بحق بــود و اینکه آیا 
قاتــلان عثمان بــرای کار خود حجتی داشــتند یا 
نه و مســائلی از این دســت، جامعه اســلامی را 
به طوری جدی با شــرایط خلیفه و الزامات نهاد 
خلافــت روبه رو کرد که تا پیش از آن مطرح نبود. 
نویســنده به نمونه ای دیگر از دوره امویان اشــاره 
می کنــد که با انتقال حکومت و خلافت به امویان 
و به کارگیری شــیوه های اســتیلاطلبانه از ســوی 
خلفای این خاندان و دورشــدن از ســیره خلفای 
ســلف مباحثی مانند ظلم و فســق درباره خلیفه 
اهمیت بیشــتری یافت و ســؤالاتی مطرح شد؛ از 
این قبیل که آیــا ظالم و فاســق می تواند خلیفه 
باشــد؟ ماهیت ظلم و فســق چیســت؟ وظیفه 
امت در چنین شــرایطی چیســت؟ تکلیف اعمال 
امت مانند نمــاز جماعت و حج و... که در ارتباط 
مستقیم با خلافت اســت، چیست؟ قادری نشان 
می دهد که گســتردگی جامعه اسلامی و نیازهای 
حقوقــی چنین جامعــه ای برای مواجهــه با این 
قبیل پرسش ها به تدریج باعث شد مجموعه هایی 
فقهی به  وجود آید که تا پیش از آن چندان مطرح 
نبود. او معتقد اســت از یک  سو مباحث کلامی-
سیاسی و از سوی دیگر نیازهای طبیعی جامعه ای 
رو به گســترش، پیدایش مکاتب فقهی-کلامی را 
اجتناب ناپذیر کرد. قادری در فصلی دیگر از کتاب 
نیز بــه تأثیر آرای ایرانیــان و یونانیان باســتان بر 

نظریات خلافت می پردازد.
بررســی تاریخ دورانی که از وفــات پیامبر آغاز 
می شــود و با انتقــال خلافت به امویــان به پایان 
می رسد، مشــکلات و حساسیت های بسیاری دارد 
که ازجمله این مشــکلات و حساسیت ها می توان 
به شــکل گیری الگوهای سیاســی-مذهبی ادوار 
بعدی اشــاره کرد که به نظر قادری منابع و فهم 
تاریخ گذشــته را تحت الشعاع خود قرار می دهد. 
او با اشــاره به این نکته که هــر دو جریان اصلی، 
یعنی تشیع و تســنن، توجیه و مشروعیت خود را 
تــا حیات پیامبر به عقب می برند، نشــان می دهد 
دعاوی طرح شــده در مجامع سیاســی -  مذهبی 
صدر اسلام و آنچه آشکارا در دهه های اول ایراد و 
اقامه می شد، با اسناد ارائه شده از سوی فرقه های 
سیاســی- مذهبی شــکل گرفته در قــرون بعدی 

تفاوت هایی دارند.
 مع الوصــف، قــادری در این کتاب بــه دنبال 
بررسی صحت و سقم این اسناد و نحوه شکل گیری 
و جمع آوری شان نیســت؛ بلکه می کوشد روایت 
آشــکار عمومی تاریخ را بررسی کند. برای مثال او 
اشاره می کند که از نظر اهل سنت پرداخت نظریه 
از متن وقایع یک فرضیه بود و این مســئله را یکی 
از مهم ترین تفاوت های تشیع و تسنن می داند. به 
نظر او تســنن در مجموع دیدی تاریخی به قضایا 
داشته و به تعبیری «تاریخمند» است؛ در حالی که 
تشیع به جنبه های باطنی علاقه مند است. قادری 
خاستگاه مشروعیت خلافت را در این تاریخمندی 
می دانــد و تأکید دارد تحول آن نیــز در انطباق با 
تغییرات متن وقایع صورت گرفت. به نظر او، تأخر 
نظریه بر عمل نقشــی دوگانه برای آرای خلافتی 
اهل ســنت داشــت: «از یک  ســو ارتباط آنها را با 
واقعیات حفظ کرد و از ســوی دیگــر این خطر را 
در بطن خود پروراند کــه نظریه در حد خادم امر 

واقع تنزل یابد».

آخرین کتاب حاتم قادری منتشر شد

خاستگاه مشروعیت خلافت در تاریخ اسلام

جنبش های 
اجتماعی در ایران 

پس از اسلام
 رضا رضازاده لنگرودى

ناشر: نشر نو 
قیمت: 80000 تومان

تمدن اسلامی 
در جنوب آسیا

بورجور آوارى
 ترجمه: افسانه منفرد

ناشر: اختران
قیمت:  65000 تومان

تازه ترین اثر محمدعلی موحد منتشر شد
روایتى از ورود اسلام به ایران

«در کشــاکش دین و دولت» عنــوان تازه ترین اثر محمدعلی موحد 
اســت. کتاب حاضر حاصــل پژوهش های موحد دربــاره رابطه میان 
دین و دولت در اســلام و ارتباط ایران و ایرانیان با این مســئله اســت. 
او در کتاب حاضر دوران ۳۰ســاله پس از رحلت پیامبر اسلام در سال 
۱۱ هجری را تا صلح امام دوم شــیعیان با معاویه در ســال ۴۱ هجری 
روایــت می کنــد و به گفته خودش می کوشــد «با دقــت در مضمون 
روایت هــای مورخــان و تعمق در زیــر و بم آن ها، تصویری بالنســبه 
معقــول و قابل اعتماد از آن دوران به دســت دهد». بر این اســاس، 
موحد از دو منظر می کوشد به این دوران ۳۰ساله بپردازد: ۱) از منظری 
که عمده تمرکزش بر مقوله شــکل گیری و تأسیس حکومت اسلامی 
و مقولــه خلافت اســت، ۲) از منظری که متمرکز اســت بر نزاع های 
برآمده از شــکل گیری این حکومت. برای مثال، موحد در بخش «نگاه 
اول» از فصــل اول کتاب به مقولاتی ماننــد «تصویری از حکومت در 
صدر اسلام»، نسبت ســاخت حکومت خلیفه ای با ساخت پادشاهی، 
ابعاد مقوله بیعت و مســائلی از این دست پرداخته و در بخش «نگاه 
دوم» به مقولاتی همچون «نزاع در میان قریشــیان»، «نخســتین ترور 
سیاســی در اســلام»، «چگونه مسلمانان بر خلیفه شــوریدند»، «نزاع 
خانگی و ماجرای جنگ شتر» و... می پردازد. موحد در یکی از جلسات 
نقد و بررسی این کتاب تأکید کرده بود که هیچ مطلبی در کتاب حاضر 
بدون سند نیامده اســت. او اسناد موجود در این کتاب را از معتبرترین 
اسنادی می داند که در دسترس پژوهشگران است؛ هرچند تاریخ کتابت 
این وقایع به ۲۰۰ تا ۳۰۰ ســال بعد از این وقایع برمی گردد. او مخالف 
کسانی اســت که می گویند اسناد و متون باقی مانده از صدر اسلام غیر 
قابل اســتناد هستند. اســناد باقی مانده از صدر اسلام را به چند دسته 
تقســیم می کنند: اســنادی که اعراب فاتح نوشته اند که به قول موحد 
می توان درک کرد از شــجاعت های خودشــان بنویســند؛ اسنادی که 
طوایف عرب عراق نوشته اند و به قول نویسنده کتاب معلوم است آنها 

هم درباره نقش خودشــان بنویســند و متونی که ایرانی  ها نوشته اند، 
ازجمله روایت فردوسی در شاهنامه. موحد می گوید در این کتاب تمام 

این روایت ها را در نظر گرفته است.
کتاب حاضر در شــش فصل تنظیم شده است. دوران ۳۰ ساله ای را 
که موحد در فصل اول کتاب روایت و بررســی می کند، آبستن وقایعی 
شــگرف بوده؛ وقایعی که «سرنوشت حکومت زیر پرچم اسلام را رقم 
زد». بــه روایت موحد، ماجراهایی ســهمگین و خون آلــود در آن ۳۰ 
ســال اتفاق افتاد. نویســنده در فصل دوم، «چگونه اسلام در ایران راه 
یافت»، نخســت روند سقوط یزدگرد و تســخیر ایران را مرور می کند و 
پس از روایت فراز و نشیب های این نبرد به بررسی روایات متون تاریخی 
می پــردازد، ازجملــه آنچه طبری و فردوســی، بــلاذری و دینوری از 

نبردهای میان اعراب و ایرانیان نوشته اند.
 او در ایــن فصل پس از ارائه نگرشــی انتقادی به روایت فردوســی 
از این نبردها، در بخشــی با عنوان «تحلیل و تأمل»، به مســئله ساختار 

ناعادلانه جامعه ساســانی و تأثیر آن در پیروزی اعراب می پردازد. فصل 
ســوم، با عنوان «برآمدن دیوان و دیوان ســالاران»، از منظری اقتصادی 
به مقوله فتوحات می پردازد. نیمه اول این فصل پیشــینه دیوان سالاری 
نزد مســلمانان را تا پیش از فتوحات بررسی می کند و بر مقولاتی نظیر 
«خالصه جات»، «بطایح»، «انواع درآمدهای دیوانی»، «دفاتر مساحی»، 
«مالیات سرانه»، «بیت المال» و... می پردازد. نیمه دوم فصل حاضر نیز 
به بررســی نوآوری های دوران فتوحــات در زمینه های مالی اختصاص 
دارد و بــه مقولاتی می پردازد همچون جایگاه خــراج و جزیه در نظام 
اقتصادی اسلام، آن هم با تمرکز بر آنچه در قرآن و نیز شاهنامه فردوسی 
در این زمینه ذکر شــده است. «آغاز تأســیس دیوان در اسلام»، «رایزنی 
عمر با صحابه» و «خراج در عراق و ایران» ازجمله مباحثی است که در 
این فصل بررسی می شود. منابع اصلی و فرعی درآمد دولت نیز از دیگر 
مباحث فصل ســوم است. موحد منابع فرعی درآمد دولت را «صوافی، 

هدایای نوروز و مهرگان، عوارض بازرگانی و...» می داند.
 فصــل چهارم، با عنوان «ایرانیان در میان تازیان»، روایتی اســت از 
«روابط آغازین ایرانیان با مســلمانان». نویسنده در این فصل مقولاتی 
نظیر «ایرانیان در خدمت پیامبر»، «نامه پیامبر به خسروپرویز»، «سوره 
روم»، «ایرانیان در یمن»، «جانبداری ایرانیان یمن از اسلام» و مسائلی از 
این دست را بررسی می کند و سپس به فرایند گرویدن ایرانیان به اسلام 
می پردازد. در ادامه همین خط ســیر روایی، نویسنده در فصل پنجم، با 
عنوان «تازیان در ایران»، به گسترش فتوحات اعراب در مناطق داخلی 
ســرزمین ایران ازجمله اصفهان، کاشان، ری، فارس، کرمان، سیستان، 
آذربایجان و خراســان می رســد و عهدنامه ها و امان نامه هایی را مرور 
می کند که میان ایرانیان و اعراب منعقد شــده است. فصل آخر کتاب 
نیز با عنوان «قصه شــگفت خارجی گری و پدیده قرا»، به شــکل گیری 
خوارج در اســلام اختصاص دارد و حتی به حضــور خوارج در ایران 

نیز می پردازد. 
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